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بعد از گذر از اتفاقات 1401، مســـاله شـــکاف اجتماعی و تقویت آن در 
جامعه ایرانی با شدت بیشتری از جانب جامعه شناسان و کارشناسان 
مطرح شد. امری که لزوم توجه به مواردی که منجر به ترمیم این شکاف 
می شد را تقویت می کرد. با این حال اما نگاهی به وقایعی که سال 1401 
رخ داد نشـــان می داد که نه تنها این شـــکاف ها ترمیم نشـــدند، بلکه در 
مواردی عمیق تر هم شـــدند. آنچه در ماجرای نارنجســـتان اتفاق افتاد، 
برخوردی که با این اتفاق صورت گرفت، ماجرای ســـطل ماســـت که در 
اوایل ســـال گذشـــته اتفاق افتاد و ماجرایی که در درمانگاه قم در اواخر 
سال 1402 اتفاق افتاد، نشان می داد شکاف های اجتماعی که در جریان 
اتفاقات 1401 بروز و ظهور داشتند، همچنان به قوت خود باقی مانده اند. 
این موضوع البته در ســـخنرانی اوایل ســـال رهبر انقلاب در حسینیه امام 
کیـــد قرار گرفـــت و رهبر انقـــلاب  از غفلت در ایجاد  خمینـــی نیـــز مورد تا
همدلی و اتحاد میان مردم، صحبت و اشاره کردند: »در باب منافع ملی، 
مســـاله اتحاد دل های مردم اســـت. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی 
داریم، عقب افتادگی هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم 
است. در این زمینه دچار غفلت شد ه ایم. خودمان به دست خودمان در 
وحدت ملی اختلال ایجاد می کنیم. همه ما در این غفلت شریکیم؛ همه 
ما وظیفه داریم که وحدت ملی را، اتحاد مردم را، اتحاد مردم و مسئولین 
را حفـــظ کنیـــم؛ روز به روز آن را تقویت کنیم؛ این سیاســـت قطعی نظام 
جمهوری اسلامی از روز اول بوده است.« صحبت های رهبر انقلاب  چند 
نکته مهم را مورد توجه قرار می داد، از یک سمت تاکید روی غفلت ها و 
کم کاری ها بود. از سمت دیگر اما این تاکید فرصت مناسبی را برای ترمیم 
این شـــکاف ها در ســـال جدید ایجاد کرده که با توجه ویژه به بسترهای 
آن امکان ترمیم آن را فراهم می کند. برای بررسی اقداماتی که لازم است 
برای ترمیم این شکاف ها انجام شود و آسیب هایی که در سال گذشته 
به اتحاد ملی وارد شـــده، با »مصطفی غفاری« جامعه شـــناس سیاسی 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. 

صحبت های رهبر انقلاب یک تضمین برای مطالبه ترمیم 
این شکاف ها از نظام حکمرانی

ی  کید کرد این اولین بار غفـــاری با اشـــاره به صحبت های رهبر انقـــاب اما تا
نیســـت کـــه رهبری از لزوم ترمیم شـــکاف های اجتماعـــی صحبت می کنند و 
توضیـــح داد: »ایـــن بـــار اولی نیســـت که رهبر انقاب دربـــاره این موضوع تذکر 
می دهند یا دغدغه خودشـــان را بیان می کنند. اگر خطبه های نماز عید فطر 
سال گذشته را ماحظه بکنید -که اتفاقا بعد از رخدادهای 1401 بود- ایشان 
کید می کنند. با نگاهی  آنجا روی همزیستی با سایق و حتی عایق مختلف تا
به تعابیر امسال رهبر انقاب، ایشان می گویند که همه ما در این در زمینه در 
این »غفلت« و »عقب ماندگی« شریک هستیم. وقتی می گویند شریک هستیم، 
این یک تعارف نیست و طبیعتا معانی و دلالت های مهمی دارد. یکی از آنها 
گر رهبری خودشـــان را در این صورت بندی شـــریک می دانند،  این اســـت که ا
هیچ فرد دیگری حق ندارد  مادون ایشان خودش را مبرا بداند؛ یعنی شراکت 
گر ایشـــان خودشان را در این امر دخیل  در این مســـاله به این معنی اســـت که ا
ی را متوجه خودشان می دانند، دیگران حق ندارند خودشان  می بینند و قصور
را مبرا ببینید و در واقع  پایین تر از مقام رهبری، همه به یک شکل و اندازه ای، 
در این معضل دخیل هستند. طبیعت بحث اقتضا می کند که وقتی در مقام 
حکمرانی هستیم، درواقع فردی که بیشترین قدرت را دارد، طبیعتا بیشترین 
مسئولیت را هم خواهد داشت. شروع ترمیم این شکاف های اجتماعی حتما 
و قطعا باید از سوی نظام حکمرانی صورت بگیرد. انتظار می رود و اتفاقا این 
انتظار بجا و معقولی است که این اتفاق از سمت نظام حکمرانی شروع شود.« 
غفاری، در ادامه به این موضوع اشـــاره می کند که همه باید مســـئولیت ایجاد 
این شکاف را بپذیرند و ادامه داد: »مسئول تولید این شکاف ها و عدم ترمیم 
آنها، هم بدنه حزب اللهی و مذهبی و نزدیک به نظام است، هم خود مسئولان 
یم یکی را به نفع کس دیگری،  و سیاستگذاران هستند. اینجا هم ما حق ندار
مبـــرا کنیـــم و اصطاحـــا دامنش را از این غفلت یا مســـئولیتی کـــه برای ترمیم 
این مســـاله داشـــته، مبرا بدانیم. حتما در یک فعل و انفعالاتی در یک کنش و 
واکنش هایی این مساله بازتولید شده است. اشاره به مسئولیت دیگران یا اشاره 
به اینکه مسئولیت ها یک طرفه نیست و کنش و واکنشی است، به هیچ وجه 
ی این موضوع بگذارد که اول ترمیم باید از کدام سمت آغاز  نباید سرپوشی رو
گر برای حکومت استعاره برادر بزرگ تر را به کار ببریم یا به اقتضای اینکه  بشود. ا
قدرت را در اختیار دارد، مســـئولیت آن را بیشـــتر بدانیم، او موظف اســـت که 
از خودش شـــروع کند، ولو اینکه ما می دانیم از حیث ســـازوکارهای اجتماعی 
این مســـاله از حیث رفت و برگشـــتی، بین جامعه و دولت اتفاق افتاده اســـت 
اما این راه حل را نباید مخدوش کند که آغاز و سررشـــته مســـاله و اراده به حل 
مســـاله باید از ســـمت دولت باشـــد و نشان داده شود. جامعه باید این حس را 

نســـبت بـــه اقدامات دولت، حکومت یا حکمرانـــی پیدا کند که در صدد رفع 
این مساله و ترمیم این شکاف ها است و بروز رفتارهایی که از آن بوی تقویت 
یا بازتولید یا تداوم این شـــکاف آفرینی یا بی تفاوتی نســـبت به این شکاف ها از 
ســـمت دولت استشـــمام شـــود، حتما ضد مطالبه رهبری است. به نظرم یک 
اشاره مهم و سیگنالی است که جامعه بداند از منظر رهبری باید چه چیزی 
را مطالبه کند. حکومت اولویت دارد که به این شـــکاف ها دامن نزند و کاری 
نکند که شکاف جدیدی ایجاد شود. اینها باید ذیل گفتمان رهبری مطالبه 
شـــود. یعنـــی انـــگار یک چتر حمایتـــی، یک تضمین، یـــک گارانتی به جامعه 
داده شده که بتواند این را از دولت، نهادهای حکمرانی، نهادهای رسمی، با 
گر این را مطالبه کند، از  جدیت و بدون لکنت مطالبه کند، احساس نکند ا
ی او به نظام کم شده یا از تعهدش به رهبری، چیزی کاسته شده است.  وفادار

این وجه مهمی است.«

اگر اشتباهات خود را نپذیریم اساسا امکان ترمیم شکاف ها 
و تحول فراهم نخواهد شد

غفاری البته به این موضوع اشاره می کند که در سال های گذشته آن طور که باید 
به توصیه های رهبری عمل نشده و ادامه داد: »در سال های اخیر و مشخصا 
در سال های گذشته ما تجربه تلخی در مورد نحوه برخورد با مطالبات رهبری 
داشتیم و آن هم مشخصا به مساله انتخابات و تحول برمی گشت. اگر سخنرانی 
ابتدای سال 1401 رهبری را ببینیم و روی آن تمرکز کنیم، رهبر انقاب  دستور 
ی  ی انتخابات برای تحول مدنظرشـــان در جمهور کارسیاســـی کشـــور را برگزار
اســـامی برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت مطرح کرده بودند. هرچه هم 
کید با  به انتخابات مجلس در اواخر ســـال گذشـــته نزدیک می شـــدیم، این تا
صراحت بیشـــتری در بیانات ایشـــان مطرح می شد. متاسفانه به نظر می رسد 
، مسئولان و دستگاه های مسئول و بدنه  که ساختارهای سیاسی رسمی کشور
وفادار و هوادار جمهوری اســـامی، آنقدرها که باید و شـــاید این دســـتور کار را 

جدی تلقی نکردند و نتوانستند در تحقق آن موفق باشند. 
در ایـــن زمینـــه مایلم به این موضوع اشـــاره کنم ما پشت ســـرمان تجربه بدی را 
یم و نباید اجازه دهیم در مورد مطالبه امســـال رهبر انقاب  از ایـــن جهـــت دار
این اتفاق تکرار شـــود. اولین قدم این اســـت جلوی اشتباه های خودمان را که 
به صورت جاری درحال ارتکاب آن هستیم، بگیریم. طبیعتا اولین اقدام برای 
اینکه بتوانیم کار درست را انجام دهیم این است که منابع تولید یا موتور محرکه 
یم یا  یشـــه ها بپرداز تولید شـــکاف های اجتماعی را متوقف کنیم تا به بررســـی ر
روندهایی که از سابق وجود داشته و رسوب کرده و اشکالاتی را به وجود آورده 
شناســـایی و اینها را برطرف کنیم. منتها خود این مقوله امروز برای ما مســـاله 
پیچیده ای شـــده اســـت. دلیل آن هم این اســـت که ما برای اینکه بخواهیم 
یم که اشـــتباه خودمان و نقـــاط و ضعف مان را  تحولـــی ایجـــاد کنیـــم، نیاز دار
گـــر به صحبت های ســـال گذشـــته رهبر انقاب  در ابتدای ســـال  یـــم، ا بپذیر
کیـــد دارند، می گویند  مراجعـــه کنیـــم می بینیـــم آنجایی که ایشـــان بر تحول تا
تحـــول یعنـــی تبدیل نقاط ضعف جامعه به نقـــاط قوت، حتی در مثال هایی 
که می زنند کاما صریحند و عبارات واضحی دارند مثا می گویند ما در فان 

یم. نظام حکمرانی که اشتباه و ضعف خودش را قبول نکند یا  زمینه اشتباه دار
دست کم خلأهای خود را قبول نکند و روی آنها احساس پذیرش نداشته باشد، 
طبیعتا به دنبال ترمیم این نقاط ضعف یا تبدیل کردن آنها به نقاط قوت هم 
یم و اینکه  نخواهد رفت. من فکر می کنم ما اشکالی کلیدی در این زمینه دار
این سودای تحول آنقدرها در ما زنده و گرم نیست، دلیل اصلی آن این است 
که نقاط ضعف خود را به درستی نمی  شناسیم و پذیرش نکردیم که چه نقاط 
ک و آسیب زننده  یم و این نقطه ضعف ها چقدر می توانند خطرنا ضعفی دار
باشـــند. وقتی نظام حکمرانی این پذیرش را نداشـــته باشد، طبیعتا قدمی هم 
برای متحول کردن شـــرایط برنمی دارد. من فکر می کنم آن نقطه کلیدی که ما 
گر شما با مسئولان کشور یا بخش های  امروز درگیرش هســـتیم همین اســـت. ا
عمـــده ای از لایه هـــای اجتماعی که اینها پایگاه های اجتماعی یا هوادار نظام 
سیاســـی تلقی می شـــوند، صحبت کنید، اساسا در نظام ادراکی آنها پذیرش 
عمیق نقاط ضعف یا به خصوص خطاها و اشتباه هایی که در عرصه حکمرانی 
اتفاق افتاده، جایگاهی ندارد و آن را کم رنگ تر از این می بیند که بتواند، موجب 
و موجد تحولی باشد. درواقع  انگیزه و خاستگاه تحول از این جهت در اینها 
وجود ندارد یا بسیار کم رنگ است. این نقطه اساسی است در حالی که رهبری 
هم در صحبت های سال گذشته هم امسال به صراحت به غفلت، اشتباه، خلأ 
کت خودشان در این اشتباه ها اشاره می کنند و  با مسئولیت خودشان یا با شرا
این پذیرش به طور منطقی لازمه تحول است. اگر ما این را جدی نگیریم طبیعتا 

به سمت ترمیم یا تبدیل وضعیت هم نخواهیم رفت.«

با نشناختن نقاط ضعف مان قدرتمند نخواهیم شد
غفاری در ادامه به این موضوع اشاره می کند که ما اشکالاتی در شناخت نقاط 
یم و توضیح داد: »چند سالی است که در کشور ما درباره جنگ  ضعف مان دار
شناختی صحبت هایی مطرح می شود و به درستی نسبت به اینکه دشمنان 
این کشور و مردم از جمله روش هایی که برای مقابله با منافع و امنیت ما به کار 
می گیرند مباحث مربوط به سوءاستفاده از ابزارها و روش های شناختی است. 
در فضای علمی هم خیلی از ما با Cognitive Science یا علوم شـــناختی که 
ی از چند دانش از جمله علوم کامپیوتر و علوم عصب شناسی  ترکیب و آلیاژ
و روانشناســـی و امثال اینهاســـت، آشـــنا هســـتیم. به نظر می رســـد ما در اینجا 
دچار چند اشـــتباه محاســـباتی شدیم. یعنی یادمان می رود یا فراموش کرده یا 
به تعبیری غفلت می کنیم که جنگ شناختی دشمن وقتی علیه ما موثر است 
یا اصطاحا جواب می دهد که ما دچار اشـــتباهات شـــناختی شـــویم. یعنی 
خودمان شـــناخت مان از خودمان درســـت نباشـــد. رهبری چند وقت پیش 
اســـتعاره ای را در صحبت هایشـــان به کار بردند و چندین بار هم تکرار کردند 
که مگس روی زخم می نشیند. دشمن شناسی ما و اینکه قطعا می دانیم اراده 
دشـــمن در این اســـت که ما را دچار اشـــتباهات محاسباتی کند و بین مردم و 
نظام و حتی بین مردم و مردم منازعه ایجاد کند، هیچ شکی داخلش نیست. 
این در واقع مگســـی اســـت که حول و حوش ما می چرخد و دائم هر کاری که 
از دســـتش بربیاید انجام می دهد. منتها ما باید بر زخم ها و نقاط ضعف مان 
یم  متمرکز شـــویم تا بفهمیم اشـــکالات مان چیست. مگر ما چه اشکالاتی دار

ی این زخم ها بنشیند. به تعبیر دقیق  که این مگس هوس این را می کند که رو
کار مـــا بایـــد زخم شناســـی باشـــد نه مگس شناســـی. اما وقتی کـــه می خواهیم 
راجع به نقاط ضعف مان فکر کنیم و تامل دقیقی داشته باشیم با انواع و اقسام  
مقاومت ها روبه رو می شویم. این مقاومت در مقابل فهم نقاط ضعف و نقاط 
آسیب در واقع مقاومت در مقابل تحول و ترمیم را شکل می دهد. این اشکال 
اساسی کار ماست. این هیچ ربطی به این ندارد که ما انکار کنیم دشمن فعال 
است و از نظر محاسباتی و عملیاتی کاما سوار است و انواع و اقسام روش ها 
را علیـــه مـــا به کار می  گیرد. ما اصا نمی خواهیم این موضوع را نفی کنیم. اما با 
شـــناخت ما از این شـــیوه های دشمن الزاما نمی توانیم سپر دفاعی مناسبی از 
یم قد علم کنیم. ما نیاز  یم یا بتوانیم در مقابل آسیب هایی که دار خودمان بساز
یم بیشتر از اینکه دشمن را بشناسیم نقاط ضعف خودمان را بشناسیم. یا  دار
به تعبیری که در بیانات رهبری مطرح شده باید بیشتر از اینکه دشمن بیرون 
را بشناســـیم دشـــمن درون را بشناسیم. چون دشـــمن بیرونی بدون استفاده از 
نقاط ضعف و زخم ها و فضایی که دشـــمن درونی می ســـازد امکان اثرگذاری 
نخواهـــد داشـــت. مـــا درنهایت به دلیل زخم های خودمان اســـت که آســـیب 
می بینیم وگرنه دشمن بیرونی در غیر این  صورت به عجز دچار خواهد شد و 
نمی تواند اهداف خودش را محقق کند. این نقاط ضعف را ما باید بپذیریم. 
آن لحظه ای که جامعه ما به خصوص مسئولان کشور و نخبگان و بدنه هوادار 
نظام استنکاف می کنند و از پذیرش خطاها و اشتباهات طفره می روند و حتی 
صحبت های رهبری را تحویل و حتی جدی نمی گیرند، لحظه ای اســـت که 
ما دچار آسیب و اشکال عمده هستیم. یعنی هر وقت این آسیب ها را جدی 
تلقی کردیم، برایشان وقت گذاشتیم و آنها را تحلیل کردیم و بدون رودروایسی 
با خودمان و شجاعت خودانتقادی داشتیم که این نقاط ضعف خودمان را 
موشـــکافی کرده و پیدا کنیم، می توانیم هم شـــکاف ها را ترمیم کرده و از نقاط 
آســـیب خودمـــان صیانت کنیم و هم اینکه میـــل به تحول در ما بیدار خواهد 
شد و سودای تحول در ما شکل خواهد گرفت و انگیزه پیدا خواهیم کرد و واقعا 
قدرتمند می شـــویم. ما با عدم شـــناخت نقاط ضعف مان و غفلت و تغافل در 
ی این می گذارد  این زمینه قدرتمند نخواهیم شد. ای بسا دشمن تمرکزش را رو
که به ما اجازه ندهد شـــناخت درســـتی از نقاط ضعف مان پیدا کنیم. یعنی 
هرچقدر که او به مقاومت ما در مقابل فهم دامن بزند و اجازه ندهد ســـودای 
تحول در ما بیدار شود درواقع دارد به خودش کمک می کند. دشمن هر چقدر 
که ما را به مقاومت غلط در برابر ترمیم شـــکاف های اجتماعی بر انگیزد او در 
کارش موفـــق خواهـــد بـــود و ما در بلندمدت شکســـت خواهیم خورد. من فکر 
می کنـــم شـــروع یـــک برنامه تحولی در حکمرانی که معطـــوف به جامعه، ترمیم 
شـــکاف های اجتماعی، برجســـته کـــردن و تقویت همدلی اجتماعی باشـــد 
و آن دغدغه ای که ســـال های گذشـــته، هم پارســـال و هم امســـال با صراحت 
ی آن تمرکز کرده اند، این نقطه شروع آن تحول خواهد بود و ما بدون  بیشتری رو
گاهی، این  این نمی توانیم از شـــرایطی که در آن هســـتیم عبور کنیم. این خودآ
سودا، این فهم پیچیده عملیات های دشمن و شناخت دشمن درون و بیرون 
و سازوکارهایی که علیه ما علم می کند مهم ترین و اولین گام برای این است 

یم.« که به مسیر درست گام بردار

در همان روزهای ابتدایی ســـال1403، شـــهرداری تهران درگیر دو ماجرا در 
این کلانشـــهر شـــد. ماجرای اول مربوط به پارک قیطریه و ساخت مسجد 
در پارک قیطریه بود. از اواخر سال 1402 خبرهایی پیرامون ساخت مسجد 
در بخشی از فضای پارک و قطع درختان منتشر شد. پیرو خبرهای ضد و 
نقیض منتشرشـــده، ما در »فرهیختگان« در همان روزهای آخر ســـال 1402 
به پارک قیطریه رفتیم و از نزدیک شـــاهد ماجرا بودیم. محوطه مشـــخص 
شده برای ساخت مسجد، حصارکشی شده و دور برخی از درختان نیز با 
اسپری قرمز رنگی، خط کشی شده بود. درختان نیز به دلیل فصل زمستان 
بی شـــاخ وبرگ بودند اما آنچه که مشـــخص بود، آن درختان نهال نبودند و 

درختان تنومندی به شمار می روند. 
در همان روزها واکنش های نه چندان جدی از سوی شورای شهر تهران 
منتشر شد و همه قطع درختان برای ساخت مسجد را محکوم کردند. 
قصـــه امـــا چیـــز دیگری بود و باز هم شـــهرداری جابه جایـــی درختان را 

پیش کشـــیده بود تا کمی اذهان عمومی را نســـبت به موضوع ســـاخت 
مسجد آرام کند. در گزارش قبلی »فرهیختگان« با عنوان»خط قرمز دور 
درختان پارک قیطریه« به تفصیل درباره عدم موفقیت پروژه جابه جایی 
درختان گفتیم. ازجمله دلایلی که محیط زیستی ها در رابطه با جابه جایی 
کید دارند، این است که درخت موجود زنده ای است  درختان روی آن تا
، به محیط اطراف خود عادت می کند و در  و مانند هر موجود زنده دیگر
اصطلاح خو می گیرد. به همین خاطر جابه جایی عمر درخت را کاهش 
می دهد و درخت نهایتا تا 3 ســـال، در محیط جدید زنده می  ماند. به 
یست، جابه جایی درخت عملی موسوم به  عقیده دوستداران محیط ز
سبزشـــویی اســـت و برای جبران خسارت وارد شده، در کاری نمادین و 
کارانه جابه جا می شـــود. برهمین اســـاس، اغلب دوستداران  یا عملی ر
یســـت مخالف جابه جایی درخت هســـتند؛ چراکه سبزشویی  محیط ز
کاری نمادین است و خرابی به بار آمده تنها با پارچه ای سبز پوشانده 
می شـــود. در آن گـــزارش از دو اقـــدام بی نتیجه جابه جایـــی درختان نیز 
نـــام بردیـــم و گفتیـــم و تجربـــه پادگان جی و پادگان 06 نیز نشـــان داد که 
یســـتی  جابه جایی درختان، تنها از ســـر واکردن یک اقدام ضدمحیط ز

اســـت و درنهایت فرقی ندارد که درخت قطع یا جابه جا شـــود؛ چراکه 
نتیجه هر دو عمل، مرگ درختان و فضای سبز خواهد بود. 

واکنش شهردار تهران چه بود؟
در حاشیه اولین جلسه هیات دولت در سال 1403 علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
روبه روی دوربین رسانه ها حاضر شد و درباره وضعیت پارک قیطریه، آینده پیش 
روی بخشی از درختان این پارک و حرف و حدیث ها صحبت کرد. در فیلم های 
منتشرشـــده زاکانـــی می گویـــد که در پـــارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده اســـت. 
خبرنگاری می پرسد: »اینکه می گویند در پارک قیطریه قرار است مسجد ساخته 
شود!« زاکانی هم پاسخ می دهد: »حتما ما در پارک ها مسجد می سازیم. مساجد 
خوب هم می سازیم و هیچ درختی قطع نمی شود.« در ادامه زاکانی توضیح می دهد 
که از محل ساخت مسجد، در چند روز گذشته بازدید کرده است. »قسمت پشت 
مســـجد، حدود 10 تا 15 نهال اســـت که قرار اســـت جابه جا شود و قرار است آن ورتر 
بکارند... قرار شد که درختان آن 20، 30 متر را آن طرف تر بکارند.« این  جمات پاسخ 
و توضیحات زاکانی به وضعیت ســـاخت مســـجد در پارک قیطریه است. زاکانی 
درحالی در همان فیلم منتشر شده می گوید که چند نهال در آن محدوده است که 

تصاویر منتشر شده و حتی توضیحات منتشر شده از سوی سخنگوی شهرداری، 
حاکی از این است که آن محدوده چهار درخت کهنسال دارد و باقی درختان نیز 
درختان تنومندی هســـتند. در کنار تمام این تناقضات و باخبر نبودن شـــهردار از 
سن و سال درختان، سخنگوی شهرداری در توییت های منتشر شده در رابطه با 
این امر نوشته است که تاکید شهردار بر این بود که نقشه مسجد تغییر کند و آن 
چهار درخت کهنسال در حیاط مسجد باقی بمانند. اما خود شهردار تهران اذعان 

داشت که آن محوطه تنها 10، 15 نهال دارد و نهال ها را قرار است جابه جا کنند. 

چرا نمازخانه پارک قیطریه بازسازی نمی شود؟
البته در این بین ناگفته نماند که حضور در مسجد آداب خود را خواهد داشت. 
یعنی هرکســـی نمی تواند در مســـجد حضور پیدا کند یا اســـتراحت کند. بنابراین 
امکانات رفاهی و مذهبی کمتری نســـبت به نمازخانه خواهد داشـــت. از ســـوی 
دیگر عما در شهر می بینیم که در بسیاری از مساجد نهایتا پس از یک ساعت 
بعد از اذان مغرب بسته می شود و از هیچ گونه امکانات رفاهی و خدماتی مساجد 
نمی توان استفاده کرد. اگر قرار باشد برای مسجد پارک قیطریه نیز چنین رویه ای 
پیش گرفته شود، امتیاز این مسجد از سایر مساجد دیگر چه خواهد بود؟ نه تنها 

هیچ امتیازی نخواهد داشت بلکه افراد کمتری هم می توانند از امکانات موجود در 
آن مساجد استفاده کنند. از این گذشته، پارک قیطریه یک نمازخانه متروکه دارد. 
اگر شهرداری به فکر بهبود خدمات رفاهی و مذهبی در آن پارک بود، بهتر نبود که 
به جای ساخت مسجد، نمازخانه پارک را مرمت کند و به وضعیت نمازخانه پارک 
قیطریه سامان دهد؟ نمازخانه هم مانند مسجد نیست که در آن تنها در ساعات 
مشخص روز باز و بسته شود. مثا می شد نمازخانه را وسعت بخشید و از این طریق 

حساسیت ویژه ای در ذهن شهروندان رقم زده نمی شد. 

واکنش سخنگوی شهرداری به اظهارات شهردار
پس از انتشار فیلم صحبت های زاکانی و نقد رسانه ها، عبدالمطهر محمدخانی 
در یک رشته توییت ماجرای پارک قیطریه را توضیح داد. وی نوشت: »چند روزی 
است موضوع ساخت مسجد در پارک قیطریه به سوژه برخی از فعالان شبکه های 
اجتماعی تبدیل شده و گاهی ادعاهای عجیب وغریبی در این باره مطرح می شود. 

گاهی افکار عمومی چه نکته را عرض می کنم: برای شفافیت و آ
ســـاخت مســـجد در بوســـتان های فرامنطقـــه ای )پارک های بـــزرگ غیرمحله ای( 
مصوبه شورای عالی مساجد تهران را دارد. در سه دهه گذشته 43 مسجد در آنها 
ساخته شـــده و برای 34 بوســـتان فرامنطقه ای دیگر ازجمله پارک قیطریه مصوبه 
دارد، گرچه از سال ها پیش مطالبه مردمی برای احداث مسجد در این پارک وجود 
داشت. سرانه ساخت مسجد در تهران در مقایسه با دیگر شهرهای ایران و از آن 
بدتر پایتخت های کشورهای اسامی بسیار پایین تر است؛ اینکه برخی از مساجد 
موجود نمازگزار کمی دارد یا بازه سنی خاص نمازگزاران در آنها به دلایل متعددی 

بازمی گردد، دلیل خوبی برای عدم توسعه مساجد نیست. از طرفی استدلال ساخت 
مسجد در پارک های فرامنطقه ای به رغم وجود مساجد دیگر منطقه هم این است 
که بخش عمده ای از مراجعان به این پارک ها اساســـا اهل آن منطقه نیســـتند که 
محیط پیرامون پارک را بشناسند و به دلیل وسعت پارک و جمعیت زیاد حاضران 
نیاز به مسجد برای نمازگزاران ضروری است.  پارک قیطریه 122 هزار مترمربع است 
و مساحت درنظر گرفته شده برای مسجد حدود 820 مترمربع یعنی چیزی کمتر از 
7دهم درصد از کل پارک را شامل می شود؛ فضای درنظر گرفته شده در کنج شمال 
شرقی پارک در آستانه خیابان و در کم  تراکم ترین بخش پارک به لحاظ فضای سبز 
واقع شده است. مسجد پارک قیطریه عاوه بر درخواست مکتوب مردمی، خیرین 
نیکوکار از اهالی همان محل هم دارد که همه هزینه های ساخت مسجد را متقبل 
شده اند و شهرداری تهران درواقع تسهیلگر مشارکت مردم در این امر خیر است. 
بعد از طرح برخی ابهامات در رسانه ها، شهردار تهران در اولین جمعه ماه رمضان 
بازدیدی از محل درنظر گرفته شده برای احداث مسجد داشت و پس از بررسی دقیق 
و مشورت با کارشناسان دستور باز طراحی نقشه مسجد را به نحوی که هیچ کدام از 

درخت های کهنسال در محل احداث مسجد واقع نشود، داد. 
در طرح اولیه چهار درخت کهنسال در طراحی بخش اصلی مسجد قرار می گرفت 
که با تاکید شهردار و با تغییر نقشه ساخت این چهار درخت ارزشمند در حیاط 
روباز روبه روی مسجد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، در ضمن هیچ کاربری 
... برای طرح مسجد در نظر گرفته نشده و نخواهد شد.  تجاری و فروشگاه و مغازه و
در همه شهرهای دنیا پارک ها و بوستان های بزرگ با کاربری های چندگانه نیازهای 
متنوعـــی از شـــهروندان را بـــرآورده کرده و درکنار توجه به محیط زیســـت با طراحی 

... آنها را به محل دائمی حضور شهروندان تبدیل می کنند.  اکوپارک ها تم پارک ها و
ارتقـــای پارک هـــای تهـــران به محیط هایی با کاربری چندگانـــه اجتماعی از طریق 
اضافه شدن فضاهای هنری، آموزشی، فرهنگی و علم و فناوری یکی از رویکردهای 
راهبردی شهرداری تهران است؛ این تازه غیر از فضاهای ضروری چون سوله های 

... است که از سال ها پیش در پارک ها احداث شده  است.  مدیریت بحران و
در این دوره که حجم درخت کاری و ایجاد فضای سبز و تاسیس پارک های جدید و 
تکمیل پروژه های کمربند سبز تهران به گواه آمار و اسناد رشد چشمگیری داشته ساخت 
دوقطبی کاذب مسجد- درخت ازسوی رسانه های اپوزیسیون و رقبای سیاسی در 
مقابل مردمی که تغییر در این حوزه را می بینند، کار بیهوده ای است. ضمن تشکر از 
دغدغه های ارزشمند فعالان محیط زیست و با رعایت نکات این عزیزان، مسجد 
پارک قیطریه چهل وچهارمین مسجد پارک های فرامنطقه ای شهر تهران خواهد بود و به 
برآورده کردن طیفی از نیازهای مخاطبان این بوستان مهم و زیبای شهر تهران کمک 
خواهد کرد. خاصه اینکه گزاره درخت قطع می کنند تا مسجد بسازند را هم باید به 
کلکســـیون دروغ های شـــاخ دار علیه شهرداری تهران اضافه کرد! جهت استحضار 
مردم شریف تهران، نه درختی قطع می شود نه مسجد جدید فضایی از کل پارک را 

خواهد گرفت و نه این اولین و آخرین مسجد در پارک های بزرگ شهر تهران است.«

چگونه اهمیت ساخت مسجد به سوژه رسانه ها تبدیل شد؟
شهرداری تهران درنهایت پس از ایجاد حرف و حدیث های فراوان و واکنش گسترده 
مردم نسبت سخنان زاکانی، مجبور به توضیح در رابطه مسجد پارک قیطریه شد. 
به دنبال واکنش های منفی نسبت به صحبت های زاکانی، مساله مسجدسازی و 

اهمیت ساخت مسجد و کمبود مسجد در کانشهر تهران به سوژه برخی رسانه ها 
تبدیل شد و شهرداری تهران با یک موج رسانه ای، برای توجیه ساخت مسجد در 
پارک، اهمیت ساخت مسجد در پارک را به سوژه رسانه ها تبدیل کرد. در سمت 
، درباره اهمیت  دیگـــر ماجـــرا برخـــی کاربران فضای مجازی هم برای توضیـــح کار
ســـاخت مســـجد در بوســـتان قیطریه و کمبود مسجد در کانشهر تهران نوشتند، 
یعنی به جای توضیح صورت مساله جاری، به طور کل مساله را تغییر دادند. غافل 
از اینکه شکاف اجتماعی در همین توجیه ها بود و روز سیزدهم فروردین یعنی روز 
گذشته، مردم در بوستان قیطریه تجمع کردند و در این چند روز اخیر نیز کارزاری 

علیه این کار به راه انداختند. 

در ماه رمضان می توان کارهای مثبتی هم انجام داد
ماجرای دومی که شهرداری تهران درگیر آن بود اما حرکت مثبت و شایسته شهرداری 
در روزهای عید نوروز و ماه مبارک رمضان اســـت. در این روزها، شـــهرداری تهران 
در بلوار کشـــاورز و پارک طبیعت برنامه توزیع افطاری برپا کرده بود. همچنین در 
پارک لاله برای خانواده ها کنســـرت  و برنامه های شـــادی تدارک دیده شد. به گفته 
سخنگوی شهرداری تهران این اقدامات شهرداری تهران در راستای ایجاد شادی 
، ازجمله مطالبات رهبر انقاب در چند سال اخیر  جمعی و برنامه جمعی افطار
بود که محقق و اجرا شد. »افطارخونه طهران« براساس یک نیازسنجی صحیح و 
اصولی و البته اقدامی به موقع از شهرداری بود. آنچه در برگزاری چنین برنامه هایی 
مهـــم و قابل تقدیـــر اســـت، توجه به ایجاد شـــادی جمعی برای تمـــام خانواده ها و 

شهروندان تهرانی است. 

»نکتـه  بعـدی در بـاب منافـع ملـی، مسـاله  اتحـاد دل هـای مـردم اسـت؛ 
تی  اتحاد عزم ها و اراده های مردم است. ما در این زمینه متاسفانه مشکلا
یـم؛ ارتبـاط و همدلـی اجتماعـی خیلـی  یـم، عقب افتادگی هایـی دار دار
مهـم اسـت؛ در ایـن زمینـه دچـار غفلـت شـدیم؛ خودمـان به دسـت 
ل ایجـاد می کنیـم.« ایـن چنـد  خودمـان در وحـدت ملی مـان اختـلا
جملـه را شـاید بشـود مهم تریـن بخـش بیانـات رهبـر انقـلاب در دیـدار 
گـر ایـن چنـد جملـه را بـا انبوهـی  نـوروزی ایشـان بـا مـردم عنـوان کـرد. ا
یـز و درشـتی کـه در چنـد سـال اخیـر در صحنـه سیاسـی و  از اتفاقـات ر
یـادی از رفتارهـا  اجتماعـی رقـم خـورده اسـت تطابـق دهیـم، مصادیـق ز
یـم کـه حاصلـی جـز فروپاشـی همبسـتگی  و اظهاراتـی را به خاطـر می آور
ملـی در پـی  نخواهـد داشـت. بـرای بررسـی اهمیـت اتحـاد ملـی و عوامل 
تخریب کننـده آن بـه سـراغ سـیدجواد میـری رفته ایـم. مشـروح گفت و گـو 

بـا ایـن جامعه شـناس سیاسـی را در ادامـه می خوانیـد. 

اتحاد ملی با همبستگی ملی تفاوت دارد
سـیدجواد میـری در ابتـدای بحـث بـه ارائـه تعریفـی جامعـه شناسـانه از مفهوم 
اتحاد ملی پرداخت و با تفکیک شـدن بین آن با مفهوم همبسـتگی تشـریح 
کـرد: »وقتـی صحبـت از مقولـه اتحـاد می شـود از منظـر جامعه شناسـی ایجـاد 
سـوال می کنـد. چـرا  صحبـت از اتحـاد شـده اسـت. یـا بحـث از امکان هـا و 
عدم ایجـاد اتحـاد مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. از منظـر جامعه شناسـی 
می توانیـم بیـن مفهـوم اتحـاد و مفهـوم همبسـتگی تمایـزی ایجـاد کنیم. اتحاد 
ملی مقوله ای سیاسـی اسـت، اما همبسـتگی مقوله ای اجتماعی اسـت. من 
فکر می کنم خود این صورت بندی یک پیام به نیروهای سیاسی دارد. اساسا 
گر گروهی قرار است در باب این مساله بیندیشند باید التفات داشته باشند  ا
گر اتحاد مقوله ای سیاسی باشد سوالی پیش  که مشکل بنیادین کجاست. ا
ی اتحـاد ملـی  می آیـد و آن سـوال ایـن اسـت کـه بـرای حـل مشـکات پیـش رو
مـا در کـدام سـاحت بایـد بیندیشـیم. یـا در بـاب لـوازم ترمیـم عـدم اتحـاد و یـا 
کاهـش اتحـاد کجـا بایـد جسـت وجو کنیـم. اینجـا مـا نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه 
ی در سـاحت سیاسـی بیندیشـیم کـه چـه عواملـی باعـث  بـه ایجـاد سـاز و کار
شـده اتحـاد ملـی دچـار خدشـه و چالـش شـود. مثـا 20 یـا 30 سـال پیـش یـا در 
دهـه 60 اتحـاد ملـی اساسـا معضلـی بـرای مـا نبـود. چـون کـه آنجـا مـا وحـدت 
کلمـه را بـه مثابـه امـری بدیهـی قلمـداد می کردیـم و می دانسـتیم مـا یـک اتحـاد 
ی ها و چالش ها می توانیم  ی از دشوار یم که در برابر بسیار ملی در جامعه دار
یج ما با پرسشی مواجه شدیم و آن این  ی ظرفیت ملت تکیه کنیم. به تدر رو

اسـت کـه اتحـاد ملـی دچـار چالش هایی شـده اسـت.«

بـرای ترمیـم اتحـاد ملـی نیـاز بـه سـازوکار دموکراتیک 
یم ر ا د

یابی  میری در ادامه به این پرسش که چگونه می توان اتحاد ملی را ترمیم و باز
گر ما بخواهیم چالش ها را مورد بازبینی قرار داده و  کرد، این گونه پاسخ داد: »ا
در بابش بیندیشیم باید اول ببینیم آن ظرف و ساحت مورد اندیشه کجاست. 
آیـا بـرای ترمیـم اتحـاد ملـی بایـد در مسـائل اقتصـادی دنبـال راه حـل باشـیم و 
گـر به صـورت موجـز بخواهـم بگویـم اتحـاد ملـی  بعـد سـازوکارش چیسـت. ا
گـر بخواهیـم ایـن امـر سیاسـی را ترمیـم کنیـم بایـد  یـک مقولـه سیاسـی اسـت. ا
به سـازوکار دموکراتیک بیندیشـیم. صرفا نگوییم دموکراسـی یک امر وارداتی 
گـر بخواهیـم بـه تمـدن بشـری و دسـتاوردهای  اسـت و مـا آن را نمی خواهیـم. ا
ی منظـر و چشـم اندازمان بایـد گشـوده باشـد چـون  آن نـگاه بکنیـم یـک مقـدار
ایـران قـرن 21 میـادی ایـران 300 سـال قبـل نیسـت، حتـی در همـان موقـع نیـز 
دادوسـتدهای تمدنـی انجـام می شـد. مـا امـروز بـا ایـن سـازوکار دموکراتیـک به 
ی مسـاله اتحـاد ملـی را می توانیـم صورت بنـدی کنیـم  مثابـه یـک ابـزار نرم افـزار
و بـه ایـن سـوال پاسـخ دهیـم کـه چـه مولفه هایـی در سـازو کار دموکراتیـک 
می تواند به تعمیق و بسط اتحاد ملی به مثابه یک مقوله سیاسی کمک کند.«

همبستگی اجتماعی مقدمه اتحاد ملی
را همبسـتگی  اتحـاد ملـی  ایـن جامعه شـناس سیاسـی ظـرف تحقـق 
اجتماعی دانسـته و در این باره می گوید: »نکته دوم این اسـت که آیا خود 
اتحـاد ملـی در سـاحت سیاسـی در خـلأ شـکل می گیـرد یـا بایـد در ضمیـر 
گـر اتحـاد ملـی به مثابـه امـر سیاسـی قابـل طـرح و  جامعـه رشـد پیـدا کنـد. ا
صورت بنـدی اسـت و زمینـه اجتماعـی دارد بنابرایـن در سـاحت جامعـه 
بایـد از یـک مفهـوم دیگـری صحبـت کنیـم کـه نامـش می شـود همبسـتگی 
اجتماعـی. همبسـتگی اجتماعـی به مثابـه یـک مقولـه ثانـوی بـرای اینکـه 
کـرده و ایجـاد سـرمایه اجتماعـی کنـد و ایـن سـرمایه  بتوانـد بسـط پیـدا 
اجتماعـی در سـاحت قـدرت خـودش را نشـان بدهـد چـه مرجعـی بایـد آن 
را تقویـت کنـد. اینجـا بایـد از مفهـوم دیگـری صحبـت کنیـم و آن مفهـوم 
ی های اجتماعی است، یعنی نهاد دولت به معنای  سازوکار سیاستگذار
یـه بایـد بتوانـد سـازوکارهایی خلـق کنـد کـه بـه  کمیـت نه فقـط قـوه مجر حا
مقولـه همبسـتگی اجتماعـی ختـم شـود و بتوانـد ایجـاد سـرمایه اجتماعـی 

کنـد کـه ایـن سـرمایه در سـاحتی بالاتـر نیروهایـی سیاسـی را تربیـت کنـد و 
ایـن نیروهـا بتواننـد در سـازوکار دموکراتیـک اتحـاد ملـی را در نهـادی بـه نـام 

یـه بـه منصـه ظهـور برسـانند.« مجلـس یـا قـوه مجر

ضربه قشری گرایی به اتحاد ملی
سـیدجواد میـری مولفه هایـی کـه می توانـد اتحـاد ملـی را بـه خطـر بینـدازد را 
این گونـه توضیـح می دهـد: »یکـی از مـواردش ایـن نـگاه اسـت کـه مـا فکر کنیم 
کثـری  ی حدا بـدون تکیـه بـه تکثرهـای جامعـه براسـاس یـک نـگاه حق محـور
جامعـه را اداره کنیـم و هرکسـی عیـن مـا نیسـت و ضـد مـا نیسـت. ایـن نـگاه 
تکثـر محـور را هـم در سـاحت سیاسـی، هـم در سـاحت اجتماعـی و هـم در 
یـم امـا  سـاحت فرهنگـی بایـد ببینیـم. بایـد بـه تکثـر به مثابـه یـک ظرفیـت بنگر
ی  گـر آن را بـه مثابـه تهدیـد ببینیـم تمـام تاش مـان معطـوف بـه خالص سـاز ا
ی ندهیم.  خواهد شد و سعی خواهیم کرد نیروها را در سازوکار دموکراتیک باز
ی دموکراتیـک بـه ایـن دلیـل اسـت کـه بتوانـد تمامـی نیروهـای متکثـر را کـه  بـاز
در جامعـه وجـود دارنـد، یعنـی بـود دارنـد را نمـود بدهـد. یـک دیالکتیکـی بیـن 
بـود و نمـود وجـود دارد. در جامعـه و نیروهـای سیاسـی مـا تکثـر  وجـود دارد امـا 
این تکثرات امکان اینکه در مجلس و  دولت حضور پیدا کرده و در ساحت 
ی ها نقش داشـته باشـند را ندارند، یعنی نمودش دچار خدشـه  سیاسـتگذار
کمیـت  شـده اسـت. بایـد بتوانیـم شـیب قشـری گرایی را در سیاسـت های حا
کنترل کنیم و این هم صرفا با یک امر سیاسی صورت نمی گیرد بلکه نیازمند 
اندیشـه و بهـا دادن بـه اتاق هـای فکـری مثـل دانشـگاه اسـت تـا اینهـا بتواننـد 
اندیشـه ها و ایده هایـی را بازآفرینـی کننـد کـه در برابـر ایـن شـیب قشـری گرایی 

بایسـتد و در سـاز وکارهای حکومـت ورود پیـدا کنـد.«

بازبینی در فلسفه سیاسی؛ راه رهایی از قشری گرایی
میری در ادامه راه رهایی از قشــری گرایی را با تکیه به اندیشــه شــهید مطهری 
تشــریح می کند و می گوید: »شــهید مطهری بحثی دارد و توضیح می دهد که 
ع( بــا دو طیــف شــدیدا مبــارزه می کــرد. ایــن دو طیــف کــه بســیار  امــام علــی)
هــم ضــد ایشــان بودنــد بــه روش هــای مختلــف ســعی داشــتند در ســازوکار 
ی نفــوذ پیــدا کننــد. یــک طیــف منافقــان زیــرک بودنــد و طیــف  سیاســتگذار
یــخ تشــیع  دیگــر را نیــز شــهید مطهــری زاهــدان احمــق می خوانــد. دائمــا در تار
ایــن دو طبقــه توانســته اند وارد قــدرت شــوند و جامعــه را در یــک سراشــیبی 
ــم  ی ــی را بگیر ــری گرایی و ظاهر گرای ــوی قش ــم جل ــا بخواهی ــر م گ ــد، ا ــرار دهن ق
یــم  نیازمنــد بازبینــی در بحــث فلســفه سیاســی هســتیم. نظامــی کــه مــا دار
ی اســامی نــام دارد امــا اینکــه کــدام خوانــش  در آن زندگــی می کنیــم جمهــور
گــر بــه  یــت موضوعیــت داشــته باشــد مهــم اســت. ا از اســام و کــدام جمهور
ادبیــات فلســفی خــود در 300 تــا 400 ســال قبــل نــگاه کنیــم شــاید مفهومــی بــه 
ی پیــدا نکنیــم. ایــن معنــا یــا وجــود داشــته یــا به تعبیــری کــه امــروز  نــام جمهــور
ــرد دارد، نبــوده اســت. امــا در اواســط دوران قاجــار  ب در ادبیــات سیاســی کار
 آرام آرام یک ســری ایده آل هــا و مفاهیــم وارد ادبیــات سیاســی مــا می شــود،
ی ترجمــه شــده اســت. بــه  یکــی از آنهــا مفهــوم republice اســت کــه بــه جمهــور
صــورت معــادل ایــن ترجمــه درســت اســت امــا ریپابلیــک در لغــت از دو جــزء 
re و public  تشــکیل شــده اســت؛ re بــه معنــای دوبــاره و public بــه معنــای 
حــوزه عمومــی اســت. اینکــه حــوزه عمومــی مــا چه هنجارهــا و ارزش هایی دارد 

و جامعــه مــا چقــدر ایــن هنجارهــا را بــه نفــع خــود بدانــد و از آنهــا حفاظــت 
کنــد، اهمیــت دارد.« 

تمام سیاستگذاری ها باید منجر به خیر عمومی شود
میـری در ادامـه ایـن پرسـش ها را کـه مـا در حـوزه عمومـی چـه هسـتیم و چـه 
یـت حـس همبسـتگی بینجامـد باعـث زایـش  مولفه هایـی می توانـد بـه تقو
مفهومـی بـه نـام خیـر عمومـی می دانـد و ایـن مفهوم را این گونه تشـریح می کند: 
ی ها و  »خیـر عمومـی یعنـی اینکـه در سـاحت عمومـی تمامـی سیاسـتگذار
قوانین به جایی منتهی شود که خیر عمومی را تقویت کند و این خیر عمومی 
در سازمان ها متبلور شود. وقتی از اتحاد ملی صحبت می کنیم، یعنی اینکه 
حس تعلق ما به حوزه عمومی یعنی ایران به مثابه ملک مشاع تمامی ایرانیان 
بـالا بـرود، چـون ایـن حـس تعلـق وقتـی بـالا رفتـه و در سـازوکارهای آموزشـی و 
ی اسـامی کـه ایرانیـان آن را شـکل  فرهنگـی بسـط پیـدا کنـد آن موقـع جمهـور
ی ها  گـر سیاسـتگذار داده انـد، می توانـد تقویـت شـود و تعمیـم پیـدا کنـد. امـا ا
جناحی باشـد و قوانین مورد تصویب این شـائبه را تقویت کند که ما یک امر 
خـاص را می خواهیـم تبدیـل بـه یـک امـر عمومـی کنیم، اینجا تضاد بین ملت 
و دولـت یـا بیـن گروه هـای سیاسـی ایجـاد می شـود. گروه هـای سیاسـی بایـد بـه 
نحـوی بتواننـد مفهوم خیـر عمومـی را در سـاحت سیاسـی نشـان بدهنـد، ایـن 
هـم فقـط مختـص ایـران نیسـت. در تمامـی جهـان مـا بـا ایـن چالش هـا روبـه رو 
ی بکنـد کـه بـه دور از حـرکات دفعی  هسـتیم امـا نکتـه ای کـه می توانـد مـا را یـار
و مقطعـی موثـر عمـل کنیـم ایـن اسـت کـه در سـاحت فلسـفه سیاسـی خیـر 

عمومـی بـاز تعریف شـود.« 

بازسازی مفهوم جمهوری اسلامی
ی اسـامی را باعـث لطمـه خـورد ایران در  ی مفهـوم جمهـور میـری عـدم بازسـاز
ی اسـامی  وضعیـت فعلـی جهـان می دانـد و معتقـد اسـت: »مفهـوم جمهـور
ی بایـد بـه نحـوی باشـد  ی شـود و ایـن بازسـاز نیازمنـد ایـن اسـت کـه بازسـاز
گـر مـا جامعـه را بـا ایـن ادبیـات  کـه حـس تعلـق مـردم بـه ایـران را افزایـش دهـد. ا
مخاطـب قـرار دهیـم یقینـا یکـی از نمودهـای نزدیـک آن می توانـد انتخابـات 
ی باشد. در این انتخابات مردم باید بتوانند به صندوق  یاست جمهور آتی ر
ی امر  نـه به عنـوان منسـکی پیـش پـا افتـاده، بلکـه بـه معنـای راهـی برای بازسـاز
سیاسـی رجـوع کننـد. ایـن قهـر و فاصله گیـری از صندوق هـا باعـث می شـود 
گـر چنیـن شـود تمـام ارکان حکمرانـی فـرو  کـه هویـت ملـی مـا زیـر سـوال رود و ا
یخـت و سـاختار کشـور بـا چالـش مواجـه می شـود و مـا جایـگاه خـود  خواهـد ر
گـوار بـرای مـا  ی از پیامدهـای نا را در منطقـه از دسـت خواهیـم داد و بسـیار
پدیـدار می شـود؛ آن هـم در وضعیـت کنونـی جهـان کـه دچـار تغییر و تحولات 
پا  بنیادین است. در مرزهای شمالی ما روسیه درحال جنگ تمام عیار با ارو
پایی ها به صورت جدی اقتصاد خود را به سمت اقتصاد جنگی  است و ارو
حرکـت می دهنـد. روسـیه کامـا قبـول کـرده اسـت کـه ایـن دیگر یک عملیات 
ویژه نبوده و یک جنگ تمام عیار است. جنگی که در آن آمریکا هم اوکراین 
پـا روسـیه را سـرگرم کـرده  را وجه المصالحـه قـرار داده و هـم بـا درگیـر کـردن ارو
اسـت. از سـوی دیگـر در سـرزمین های اشـغالی فلسـطین تمـام غربی هـا در 
کنـار اسـرائیل درگیـر هسـتند و  جهـان عـرب دارد وارد یـک وضعیـت ناهمـوار 
پایی هـا دچـار چالش های  می شـود. در نظـام جهانـی هـرگاه آمریکایی هـا و ارو

ی کـه کرده انـد وجه المصالحـه قـرار دادن سـایر  بنیادیـن شـده اند اولیـن کار
یخ این بوده است که در چنین مواقعی  کشورها است. از شوربختی ما طی تار
حکومت هـای مرکـزی دنیـا بـه جـای اینکـه در وضعیـت قدرتمنـد باشـند در 
یـه کشـور ها در مناطـق  وضعیـت ضعـف بوده انـد و عواقبـش نابـودی و تجز
یقـا بـوده  یـکای لاتیـن و آفر مختلـف جهـان همچـون شـبه قاره هنـد، ایـران، آمر
اسـت. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در تحـولات 150سـاله چیـن و هنـد از نظـر 
ی کننـد. اینجـا ایـران  سیاسـی و اقتصـادی توانسـته اند خودشـان را بازسـاز
گـر در ایـن وضعیـت قـدرت  و ترکیـه در وضعیـت خاصـی قـرار گرفته انـد و ا
گـر  یـکا باهـم دارنـد ا سیاسـی شـکننده باشـد یقینـا در دعوایـی کـه روسـیه و آمر
ببیننـد منجـر بـه نابودی شـان می شـود آن را کنـار گذاشـته و جنگ هـای خـود 
را بـه صـورت نیابتـی مدیریـت می کننـد؛ در اینجـا قـدرت سیاسـی ایـران بایـد 
خیلی هوشمند عمل کرده و تمام تاشش این باشد که تمامی شکاف هایی 
را کـه بیـن ملـت و دولـت و گروه هـای سیاسـی دارد حـل کـرده و تـاش کنـد بـا 
ارتقـای حـس تعلـق ملـی تمایـل بـه مشـارکت گروه هـای مختلـف مـردم در 

کنش هـای سیاسـی را افزایـش دهـد.«

بایـد بـرای احیـای ایـران به مثابه ملک مشـاع بـا تمامی 
تکثرها قـدم برداریم  

سـید جواد میـری در پایـان نسـخه نجات بخـش ایـران در تاطـم کنونـی جهـان 
را تـاش بـرای احیـای ایـران بـه مثابـه ملـک مشـاع سـایق سیاسـی و فرهنگـی 
متنـوع دانسـته و ایـن عبـارت را این گونـه بسـط می دهـد: »حکومـت بایـد مـردم 
را قانع کند که سرنوشـت کشـور به دسـت خود آنها رقم می خورد و سیاسـیون 
صرفـا کارگـزار همـان آرمان هـای موردتوجـه ملـت هسـتند. ملـت چـه چیـزی 
می خواهد؟ آزادی، عدالت، استقال، رفع تبعیض، اقتصاد خوب، فرهنگ 
بـالا و  تمامـی چیز هایـی کـه مـا از آن بـه عنـوان زندگـی خـوب یـاد می کنیـم. از 
ی نظامی و  تجهیزات پیشـرفته  ی شـاید بگوییم ایران نیرو منظر سـخت افزار
ی هم حکمرانی  دارد کـه البتـه بـه جـای خـودش مهـم اسـت امـا از نظـر نرم افـزار
بایـد بتوانـد آشـتی را بیـن ملـت و دولـت برقـرار کنـد و یکـی از راه هایـش ایـن 
اسـت کـه صنـدوق  رای را بـه عنـوان ظرفیـت اصلـی بـرای تعییـن سرنوشـت 
گـر ایـن فراهـم شـود همبسـتگی اجتماعـی ارتقـا پیـدا  خـودش فراهـم کنـد کـه ا
می کنـد؛ بـه ایـن معنـی کـه جامعـه مدنـی تقویـت شـده و نگاه هـای امنیتـی 
و نظامـی  کاهـش پیـدا کنـد. خـود ایـن فضایـی را فراهـم می کنـد کـه نیروهـای 
سیاسـی بتواننـد در نهادهـای انتخاباتـی مثـل مجلـس بـه رقابـت اجتماعـی 
صحیـح بپردازنـد، نه اینکـه یکدیگـر را در توییتـر تخریـب کننـد. چیـزی کـه در 
جامعـه مـا دارد اتفـاق می افتـد ایـن اسـت کـه نیروهـای سیاسـی به جای اینکه 
با سـازوکارهای انتخاباتی در مجلس بتوانند دعواهای خودشـان را با تکیه بر 
خیـر عمومـی حـل و فصـل کننـد صرفـا دارنـد تصفیـه سیاسـی می کننـد. یـک 
یکـی در دهـه 60 رخ مـی داد و الان ترورهـای  روز تصفیـه سیاسـی بـا تـرور فیز
شـخصیتی جـای آن را گرفتـه اسـت. ایـن بـه نظـر مـن گام برداشـتن در مسـیر 
ی را بایـد بتوانیـم هـم  ی اسـامی اسـت. ایـن جمهـور خـاف آرمـان جمهـور
حفـظ کنیـم و هـم احیـا کنیـم. جمهـور یعنـی همـه مـردم نـه فقـط افـرادی کـه در 
یـک تیـم خـاص قـرار دارنـد. جمهـور یعنـی جمهـور ملـت ایـران. ایـران بـه مثابه 
ملـک مشـاع. همـه مـا بایـد بتوانیـم بـرای احیـای ایـران بـه مثابـه ملـک مشـاع بـا 

یـم.« تمامـی تنوع هـا و تکثرهـای سیاسـی و فرهنگـی قـدم بردار
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